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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  پژوهشي در بازيابي مصاديق

  در قرآن كريم» الذين في قلوبهم مرض «

   استاديار دانشگاه فردوسي مشهد (١زاده دكتر عباس اسماعيل(  
    ارشناسي ارشد علوم قرآن و حديثدانشجوي ك(محمدمهدي آجيليان مافوق(  

  چكيده
در كـلام الهـي،   » الـذين فـي قلـوبهم مـرض    «تعيين مراد و توجه به مـصاديق تعبيـر          

رسـد    به نظـر مـي    . اند  گويي به آن برآمده     اي است كه مفسران در صدد پاسخ        مسئله
في «عدم نگاه جامع به موارد كاربرد اين تعبير و ناديده گرفتن تفاوت آن با عبارت              

اين پـژوهش   . ، باعث ارائة نظراتي متناقض و گاه متكلفانه شده است         »قلوبهم مرض 
ضمن بيان اين تفاوت، به تعيين مصاديق اين تعبير در كلام الهي پرداختـه و آن                

رديف مؤمنـان، كـافران، منافقـان و اهـل كتـاب              را اشاره به جرياني خاص، هم     
يف الايمان دلالت دارد كـه      از نظر مصداق، اين عبارت بر مؤمنان ضع       . داند  مي

سير تنزل اين افراد    . اند  در اثر بيماري درون و عدم مداواي آن، به نفاق گراييده          
هـاي قرآنـي    ر فهم بعضي از گـزاره    دفر، از ضعف ايمان و ناتواني       از ايمان تا ك   

شروع شده و در ادامه دوستي دنيا و ترس از دست دادن جان و مال، و در عين                  

                                                        
 ۲۷/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۵/۷/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. abbasesmaeely@yahoo.com 
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صـدا و    هـاي او، آنـان را هـم        لبي به ياري الهي و تحقق وعـده        عدم ايمان ق   حال
همين عوامل به سرپيچي از اوامر الهي انجاميده و         . همراه با منافقان ساخته است    

  .ن شده استفرشاباعث ك:  ثانياً وموجب حبط اعمال: لاًاوّ
  .منان ضعيف الايمان، نفاقؤبيماردلان، منافقان، م :يواژگان كليد

  درآمد
 دو نه بار در سور قرآني به كار رفته كه از اين بـين در   » قلوبهم مرض  يفالذين  «تعبير  

مورد به صورت عطف بر منافقان، يك مـورد همـراه بـا كـافران و در پـنج مـورد بـه                       
اي ديگر از اين تعبير، با حذف موصول، بـه           گونه. صورت مستقل استعمال شده است    

مفـسران بـين ايـن دو       .  شده است   بار در قرآن تكرار    يك » قلوبهم مرض  يف«صورت  
 در اولين كاربرد ايـن عبـارت در ترتيـب مـصحف،             تعبير، تفاوتي قائل نيستند و غالباً     

تـك اسـتعمالي نيـز از ايـن     . انـد  بيماري دل و بيماردلان بيان داشـته ة نظرشان را دربار  
ن سياقي، مـا را     يكه قرا وجود دارد    در قرآن    »مرض  قلبه يفالذي  «مفهوم، به صورت    

  .دارد  ميبالا بازة از وارد كردن آن در مجموع
اي اسـت كـه    تعيين مراد و توجه به مصاديق اين عبارت در كلام خداونـد، مـسئله   

در شـده     نظرات مطرح  اجماليبررسي  . اند  گويي به آن برآمده    مفسران در صدد پاسخ   
مـوارد  ة  گر هم ـ  ، دربرگيرنده و توجيه   هادهد كه هيچ يك از پاسخ       مي نشاناين زمينه   

بـه همـين علـت در تفاسـير مختلـف، در ذيـل          . باشد  نمي كاربرد اين عبارت در قرآن    
نقطـة لغـزش   . خـورد  آيات مورد بحث، مواردي خلاف ديدگاه اصلي مفسر به چشم مي       

قـرار  .  سورة مدثر مشاهده كـرد     ۳۱توان در توجيه آية       همة مفسران در اين باره را مي      
شده در مكه است و با توجه به          هاي نازل   ز اولين سوره  گرفتن اين تعبير در اين سوره كه ا       

نظراتي ة  ي ابتدايي بعثت، مفسران را به ارائ      هاعدم وجود نفاق در مكه، آن هم در سال        
.  و گاه متناقض با نظرشان، در ديگر موارد كاربرد اين عبارت واداشته اسـت              متكلفانه

نين تناقض دروني اقـوال     مدثر، همچ ة  گويي در توجيه اين تعبير در سور       همين تكلف 
نظراتشان در توجيه اين آيه و ديگر موارد كاربرد ايـن عبـارت، و              ة  مفسران در مقايس  

آغـازين ايـن    ة  بـين تفاسـير، نقط ـ    ه  نيز تناقض بيروني اين اقوال با يكـديگر در مقايـس          
به همين منظـور در صـدديم بـا         . نماياند  مي پژوهش به حساب آمده و ضرورت آن را       
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موارد كاربرد اين عبارت در قرآن كريم و بـا توجـه بـه قـرائن داخلـي و                   ة   به هم  نگاه
  .تر ارائه دهيم شده، نظري جامع خارجي موجود، ضمن بررسي و نقد نظرات مطرح

  موضوعة پيشين
دسـتة اول كتابهـايي اسـت       . پيشينة اين بحث در دو دسته از منابع قابل رهگيري است          

در . انـد  شي خاص به بحث نفاق ديني پرداخته    كه به طور كلي دربارة نفاق و يا در بخ         
بـه عنـوان مـصداقي از     ... اين گونـه منـابع پـس از بررسـي مفهـوم نفـاق، تاريخچـه و                

. اشاره شـده اسـت  » في قلوبهم مرض«مصاديق نفاق ديني به بحث بيماري دل و تعبير          
وان بـا عن ـ  »  دينـي در قـرآن     ـ  مفاهيم اخلاقـي    «توان به فصل نهم كتاب        براي نمونه مي  

نويسنده در اين فصل پس از بحثي طولاني دربارة نفـاق، بـه             . اشاره كرد » نفاق ديني «
  :نويسد اين عبارت پرداخته و مي

اي كه در قلب جايگزين شده است مهمتـرين عنـصر             اين استعاره، يعني استعارة بيماري    
بهم فـي قلـو   «بينيم كه عبـارت معـين         در حقيقت، ما مي   . در ساختمان معنايي نفاق است    

  .)۳۷۰: ۱۳۸۸ايزوتسو، ( همه وقت و همه جا در قرآن مجيد دلالت بر منافقان دارد» مرض

دوم آرا و نظرات مفسراني است كه در ذيل موارد كاربرد ايـن عبـارت، در         ة  دست
ي مفسران در اين باره را هاتوان ديدگاه  ميبه طور كلي. لابلاي تفاسير پراكنده است

  .داصلي بررسي نموة در سه شاخ
 در   اكثر مفسران مراد از اين تعبير در قرآن را منافقان دانـسته و غالبـاً               :ـ منافقان ۱

ـ بحثـي گـسترده در     بقره سورة۱۰ة آي اولين كاربرد اين عبارت در ترتيب مصحف،  ـ
انـد؛    اين باره ارائه داده و به دنبال آن در بقية موارد، اين عبارت را حمل بر منافقان كـرده                  

نكتـه اينكـه    . ني آنان را از نظر اصليشان منصرف ساخته است        ي كه قرا  جز در مواردي  
بقره آنچنان بر منافقان دلالت دارد كه اثبات نظر بر خلاف           ة  ي سور يسياق آيات ابتدا  

 ن به اين ديدگاه، در بين تفاسـير شـيعه،        ااز جمله معتقد  . آن، كاري بسيار دشوار است    
طبرسي و تفـسير نمونـه اثـر ناصـر مكـارم            توان از تبيان شيخ طوسي، مجمع البيان         مي

تـوان از كـشاف زمخـشري، مفـاتيح الغيـب             مي شيرازي، و در بين تفاسير اهل سنت،      
 بارهدر همين   . رازي، روح المعاني آلوسي و التحرير و التنوير ابن عاشور نام برد            فخر
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در ايـن   .  رواياتي را از ابن عبـاس و ديگـر صـحابه و تابعـان نقـل كـرده اسـت                    طبري
خـود  .  شك در امر الهي دانسته شده اسـت   و روايات مراد از بيماري دل، شك، نفاق      

جز در زمـاني   موارد  ـة  و در بقي)۹۵ ـ ۱/۹۴: ۱۴۱۲طبري، (وي نيز به همين نظر معتقد شده 
ـ با تكرار روايات و يا اقوالي ديگر،         ني خلاف اين نظر وجود داشته     يكه روايت يا قرا   

بايد تذكر داد كه مفسران معتقد بـه ايـن ديـدگاه       . داخته است به تثبيت اين ديدگاه پر    
  ٢.اند گونه ارائه داده  و يا نظراتي تكلف١در مواردي از نظر اصليشان بازگشته

ي مـراد از ايـن تعبيـر در قـرآن را            ي علامـه طباطبـا    :ـ مؤمنان ضعيف الايمـان    ۲
فصل در اين بـاره   مائده بحثي م سورة۵۲ة منان ضعيف الايمان دانسته و در ذيل آي   ؤم

دانـد كـه      مـي  گرفته در دل را نوعي شك و ترديد        ايشان بيماري جاي  . كند  مي مطرح
امر ايمان به خدا و اطمينان به آيات او را تحت الـشعاع قـرار داده و در نتيجـه باعـث                      

                                                        
داند و حتي در مورد عطف    مي  براي مثال، صاحب تفسير نمونه كه در بيشتر موارد منظور از اين تعبير را منافقان               .١

مكـارم شـيرازي،    ( آورد  مـي   منافقـان بـه حـساب       احزاب، آن را توضيحي بـراي       سورة ۱۲ة  آن بر منافقان در آي    
لمنافقون والذین فى ة  در ذيل آي،)۱۷/۲۲۷: ۱۳۷۴ ته  لمرجفون فىالئن لم  اورونك فیھا ا قلو مرض و لمدینة لنغرینك  ثم لا   ّ ّ

ا

إلا قلـیلا
ً ّ
) پياده كـردن  آورد كه هر كدام در صدد  مياز سه گروه خرابكار در مدينه سخن به ميان) ۶۰ /احزاب 

عن  ة ايشان گروه دوم را با استناد به آي . باشند  مي اغراض شوم خود   یـتن فـلا  اء النـبى لـستن کأحـد مـن النـساء إن ا ـیا  ّ ّّ ّ س

بالقول فیطمع الذی فى قلبه مرض وقلن قـولا معروفـا
ً ً
) ل و اوبـاش مدينـه  ذران، ارا بـاز و شـهوت   افراد هوس) ۳۲ /احزاب 

  سـورة  ۳۱ ة همچنـين وي در ذيـل آي ـ       .)۱۷/۴۳۰: همان( ز آنان تعبير به بيماردلان كرده است      داند كه قرآن ا    مي
 و عنـاد  حالـت  كه داند  ميكفاري مدثر، نه تنها اين تعبير را منحصر به منافقان ندانسته بلكه اطلاق آن را بر تمام            

 را احتمالي بر دوگانگي آنان به       ؛ و حتي عطف اين تعبير بر منافقان       اند  داشته حق آيات به نسبت دشمني و لجاج
  .)۲۵/۲۴۱: همان( آورد  ميحساب

دانـد و حتـي در مـورد كـاربرد آن در       مـي همچنين آلوسي كه در بيشتر موارد منظور از اين تعبير را منافقان     
فقـان،  در سه مورد عطف اين تعبير بر منا       ولي  داند    مي منافقانة  مدثر، با تكلف، آن را خبر از آينده، دربار        ة  سور

 ابن عاشور نيز از     .)۲۶۵ و   ۱۱/۱۵۶  و ۵/۲۱۲: ۱۴۱۵ آلوسي،   :ك.ر( آن را غير از منافقان به حساب آورده است        
خلاف نظر اصلي خود، مراد از بيماردلي در اين آيـه را              بر ، مدثر  سورة ۳۱ ة نبوده و در ذيل آي     ااين قاعده مستثن  

  را كـساني چـون اخـنس بـن شـريق و وليـد بـن مغيـره         و مراد از بيمـاردلان سوء نيت نسبت به خدا و پيامبر   
داند كه پيوسته در شك بودند كه اسلام آورند و يا بر شركشان باقي مانند؛ چرا كه معتقد است نفاق بعـد از                        مي

  .)۲۹/۲۹۵: تا ابن عاشور، بي( هجرت در مدينه به وجود آمده و آيه مكي است
 زمخشري و مفاتيح الغيب فخر رازي اشاره كرد كه با توجه به عدم توان به دو تفسير كشاف  ميدر اين مورد نيز. ٢

مدثر را خبر از غيـب و حكايـت از گفتـار منافقـان در               ة  اعتقاد به وجود نفاق در مكه، مراد از اين تعبير در سور           
  همچنين دو تفسير شيعي تبيان و مجمـع .)۳۰/۷۱۲: ۱۴۲۰رازي،   فخر؛۴/۶۵۲: ۱۴۰۷زمخشري،  ( دانند  مي مدينه

لیقـول  در » لام«البيان در ذيل اين آيه ضمن اشاره به معناي نفاق در آيه، به توجيه آن نپرداخته و تنها منظـور از                      

  ).۱۰/۵۸۷: ۱۳۷۲ طبرسي، ؛۱۰/۱۸۲:تا طوسي، بي(اند   را لام عاقبت دانسته قلو مرضالذین فى
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بـه همـين جهـت از چنـين قلبـي، اعمـالي            .  شدن ايمان بـا شـرك شـده اسـت          آميخته
 مقابل بيماردلي، سلامتي درون را كه همـان همراهـي بـا             وي در . زند  مي  سر آميزكفر

 گيرد كـه بيمـاردلان      مي فطرت الهي انسان است، قرار داده و از همين استدلال نتيجه          
 كه منافقـان تنهـا بـه زبـان ادعـاي ايمـان دارنـد و در دل كفـر                   غير از منافقانند؛ چه آن    

البته علامه در . شود  نميپرورانند و كفر مرگ ايماني است و اطلاق بيماري بر آن       مي
  سـورة  ۱۰ة  بعضي از موارد، اطلاق اين تعبير بر منافقان را جايز دانسته و در توجيه آي              

 بـه  آغـاز   چرا كه اين افراد در     ؛داند  مي بقره، آن را نوعي تحليل بر حقيقت اين گروه        
شان خاطر شك درون و ايمان دروغينشان بيماردل شدند ولي به تدريج خداوند بر بيماري   

ايشان در مـورد كـافر      . افزود تا آنجا كه منكر حق شده و همچون منافقان هلاك گشتند           
ي هـا ي درونـي و اعتقـادي همچـون بيماري        هـا جان دادن اين گروه معتقد است بيماري      

 .)۳۷۹ ـ ـ۵/۳۷۷: ۱۴۱۷ي،  يطباطبا( جسمي، اگر مداوا نگردد باعث هلاكت فرد خواهد شد        
 مدثر به معناي نفاق متمايل شده و بحثي مفصل          رة سو ۳۱ة  با اين حال وي در ذيل آي      

  .)۹۱ـ۲۰/۹۰: ۱۴۱۷ي، يطباطبا( در امكان بروز نفاق در مكه مطرح كرده است
توان به نظر صاحب تفسير الفرقان و مفسر          مي  در اين قسمت   :ـ قول به تفصيل   ۳

لـذين  ا«محمد صادقي تهراني در تفسير الفرقـان تعبيـر          . البيان اشاره كرد   تفسير اضواء 
را اعــم از منافقــان دانــسته و نــسبت ايــن دو را بــه هــم، عمــوم و » فــي قلــوبهم مــرض

اما هر بيماردلي منافق    بيماردل است   توضيح آنكه هر منافقي     . داند  مي خصوص مطلق 
 .)۳۳ـ ۹/۳۲: ۱۳۶۵صـادقي تهرانـي،    ( نيست جز آنكه بيمـاري درون او بيمـاري نفـاق باشـد            

 كه هرگاه اين تعبير به تنهايي استعمال شـود مـراد از             ايشان در جايي ديگر بيان داشته     
 عـام  كار برده شـود معنـاي  ه آن منافقان هستند و هرگاه به صورت عطف بر منافقان ب          

 را شـامل  .. .گونـه بيمـاري عقيـدتي، عملـي، اخلاقـي و          خود را دارا خواهد بـود و هر       
: همـان ( ند بودان ضعيف الايمان نيز داخل در آن خواه مؤمنشود و در اين صورت     مي

 مـدثر    سـورة  ۳۱ة  جالب در اين تفسير عدم اظهار نظر مفسر در ذيـل آي ـ           ة   نكت .)۲۴/۶۴
البتـه وي   . است كه بر اساس نظر مفسر در اين باره، بايد مراد از آن را منافقان بـدانيم                

 در تفسير مختصر خود به تصريح مراد از اين تعبير در اين آيه را منافقان دانسته است                 
 اين ديدگاه گرچه در اساس و نظر تناقض دروني موجود           .)۱/۵۷۶: ۱۴۱۹هراني،  صادقي ت (
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 بين نظرات مفسر را در ذيل موارد كاربرد اين تعبير برطرف كرده و اشكال عطف در
اين تعبير بر منافقان را رفع نموده است اما تناقض ذاتـي و عملـي موجـود بـين اقـوال                     

  . مدثر مسكوت مانده است سورة۳۱ة مفسر را از بين نبرده و در توجيه آي
صـاحب ايـن تفـسير      . البيـان اسـت    نظر تفصيلي ديگر متعلق به مفسر تفسير اضواء       

نخست بيماري نفاق، شـك و كفـر        . داند  مي اطلاق بيماري دل در قرآن را بر دو نوع        
 مرضـّ قلو مرض فـزاد االلهفى ة  كه براي نفاق آي   

ً
ة  و بـراي شـك و كفـر آي ـ         )۱۰ /بقـره ( ا

 قلو مـرض للذین فىة الشیطان فتنعل ما یلقىل  )دوم ميل به فحشا و   . زند  مي  را مثال  )۵۳/ حج
عن بالقول فیطمـع الـذ ة  زنا كه در آي     بـه آن اشـاره شـده        )۳۲ /احـزاب (  قلبـه مـرض فىیفلا 

 در اين نظر نيز تناقض ذاتي و عملي موجود در بين اقوال             .)۵/۲۹۰: ۱۴۱۵شنقيطي،  ( است
كه مفسر در ذيل ايـن آيـات،    مورد بحث باقي مانده است؛ چه آنمفسر در ذيل آيات 

  .گاه به معناي نفاق و گاه به معناي شك و كفر متمايل شده است
شده، خواهيم كوشيد بـا نگـاه بـه همـة             در ذيل ضمن بررسي بعضي از نظرات مطرح       

خلـي و خـارجي موجـود،     موارد كاربرد اين عبارت در قرآن كريم و با توجه به قراين دا            
به همين منظور در ادامه، با در نظر گرفتن سير نزول اين آيـات      . تر ارائه دهيم    نظري جامع 

  . در سور مكي و مدني، به تحليل و تبيين بحث خواهيم پرداختهاو پراكندگي آن

  مدني  سور مكي و  در» الذين في قلوبهم مرض«پراكندگي تعبير . ۱
ة دومـين يـا سـومين سـور     مـدثر  ـ ة  نظر زمان نزول، در سوراولين كاربرد اين تعبير از

ـ واقع شده است؛ و به نظر سيوطي، در تحليـل حـديث               در مكه  شده بر پيامبر   نازل
شـده   نـازل ة   اولـين سـور    ، شده بر پيامبر   نازلة  جابر بن عبداالله در مورد اولين سور      

 سـه مـورد بعـدي     .)۱/۵۱: ۱۳۸۷سـيوطي،   ( باشـد   مـي  فتـرت وحـي   ة  بعد از دوران سه سال    
كاربرد اين تعبير از نظر ترتيـب نـزول، در سـياق آيـات جنـگ بـدر و احـزاب و در                       

 به صورت عطف ، ـ  در نزول۹۰ة سور  و احزاب  ــ  در نزول۸۸ة سور هاي انفال  ـ سوره
دو مورد نيز از كاربردهاي اين عبارت، به طور متوالي و           . بر منافقان به كار رفته است     

  ديــدهـ   در نــزول۹۵ة ســور ـ  محمــدة  ســور۲۹ و ۲۰د، در آيــات در ســياقي واحــ
 يـك   ، ـ   در نـزول   ۱۰۳ة  سور ـ  حج  ة  همچنين اين تعبير در يك مورد در سور       . شود مي
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 در ۱۱۳ة سور توبه  ـة ـ و يك مورد در سور  در نزول۱۱۲ة سور مائده  ـة  در سورمورد
آيـات اختلافـي    ة   بحث از جمل ـ   بايد تذكر داد كه آيات مورد      .ـ واقع شده است    نزول

  .)۵۸۹ ـ ۵۸۳: ۱۳۸۵راميار، ( باشند  نميدر اين زمينه

   مدثر و دليل آن سورة۳۱ة  چالش مفسران در تفسير آي.۲
بحث گفته شد اكثر مفسران با توجه به ديگر مـوارد كـاربرد          ة  همان طور كه در پيشين    

دثر متمايل شـده و منظـور    م سورة۳۱ة اين تعبير در قرآن كريم، به معناي نفاق در آي   
اي كـه بـا توجـه بـه          نكتـه . انـد   صدا با كافران را همان منافقان دانـسته        از بيماردلان هم  

ي ابتدايي بعثت، آنان را  هااعتقادشان مبني بر عدم وجود نفاق در مكه، آن هم در سال           
 از جمله . گونه و گاه متناقض شده است       در چالشي بزرگ فرو برده و منشأ آرايي تكلف        

رازي اشاره كرد كه آيه را خبر از         توان به تكلف موجود در نظر زمخشري و فخر         مي
: ۱۴۰۷زمخـشري،   ( داننـد   مـي  غيب و اين كلام را حكايـت از گفتـار منافقـان در مدينـه              

 محمد عزت دروزه ضمن اشاره به تكلف موجـود در           .)۳۰/۷۱۲: ۱۴۲۰رازي،   ؛ فخر  ۴/۶۵۲
افرون الذین فىولیقول ة  جمل: اين نظر معتقد است    رسـاند كـساني      مـي  لکـ قلو مـرض و ا

 و تكـذيب و تـشكيك در        كه در مكه موقـف عنـاد و دشـمني نـسبت بـه پيـامبر               
سپس در بيان ماهيـت ايـن   . بيماردلان و كافران : رسالت او را داشتند، دو گروه بودند      

. كند  مي اصلي دو گروه در مكه حكايت     ة  آيات قرآني از شاخص   : افزايد  مي دو گروه 
كردنـد     را تكذيب مي   گروهي كه با تمام شدت و حدّت و با سرسختي بسيار، پيامبر           

و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نبودند و گروه ديگري كه نه در اين حد، بلكـه                   
 ، رغم اعتراف دروني بـه صـدق دعـوت پيـامبر           افرادي متردد و متشكك كه علي     

به نظـر وي،    . كردند  توجيه مي ...  شر بزرگانشان و   هاي واهي چون ترس از      خود را با بهانه   
قرآن در اين آيه از گروه اول با عنوان كافران و از گروه دوم با عنوان بيماردلان يـاد                   

اشكال به نظـر      اين ديدگاه گرچه در بادي امر بي       .)۴۶۴ـ  ۱/۴۶۳: ۱۳۸۳دروزه،  ( كرده است 
 است امـا قابـل تطبيـق و          در مكه سازگار   رسيده و با حوادث تاريخي عصر پيامبر      

باشـد؛ چنـان كـه صـاحب ايـن        نمـي  تعميم بر ديگر موارد كاربرد اين تعبير در قـرآن         
 ديدگاه، خود نيز در ديگر موارد كاربرد اين تعبير، آن را حمل بر منافقان كرده است        



 

زه
مو
آ

 
ني
رآ
ي ق

ها
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۹

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۵۸  

ايــن افــراد از ســازي  همچنــين لزومــي بــر جدا.)۳۲۳ و ۸/۳۲۰  و۷/۴۲۱: ۱۳۸۳دروزه، : ك.ر(
 كه اين افراد، يا پس از مدتي ايمان آورده و به صـف مـسلمانان              چه آن .  نيست كافران

  .پيوندند و يا بر كفر خود باقي مانده و اطلاق كافر بر آنان صحيح است مي
بايد تذكر داد كه مفسراني نيز در بيان مصداق اين تعبير در اين آيه، نظراتـي غيـر    

ان ضعيف الايمان، گاه بـر مـشركان    مؤمناه بر و اين تعبير را گاند از منافقان ارائه داده 
البته اين نظرات نيز از همان اعتقاد       . اند  ن بين اسلام و كفر حمل كرده      او گاه بر متردد   

ت گرفته و با نظراتشان در ذيل ديگر موارد كاربرد ايـن            ئعدم وجود نفاق در مكه نش     
لام مفـسران، از   و تكلفات در كهاگويي اين تناقض. عبارت در تناقض و تعارض است 

» فـي قلـوبهم مـرض     «بـا   » الذين فـي قلـوبهم مـرض      «گذاري بين دو تعبير      عدم تفاوت 
 مفسران در اولـين كـاربرد ايـن عبـارت در ترتيـب              رو غالباً  از اين . ت گرفته است  ئنش

بيماري دل و بيمـاردلان بيـان       ة   بقره، نظرشان را دربار     سورة ۱۰ ةمصحف، در ذيل آي   
 بر منافقان دلالت دارد در توجيـه        اين تعبير در اين آيه صراحتاً     داشته؛ و از آن جا كه       

  .اند ديگر موارد كاربرد اين عبارت دچار مشكل شده

  »في قلوبهم مرض«با » الذين في قلوبهم مرض«تفاوت تعبير . ۱ـ۲
. جـستجو كـرد   » قلـوبهم «تفاوت اين دو تعبير را بايد در مرجع ضمير جمع مـذكر در              

الذين فـي  «حال اگر اين تعبير به شكل . خواهد  مير مرجعيروشن است كه اين ضمي   
بازگشته و حالت استقلالي به » الذين«باشد ضمير جمع به اسم موصول      » قلوبهم مرض 

و يـا   » الذين آمنـوا  «توان اين تعبير را با تعابيري چون          مي در اين حالت  . گيرد  مي خود
ان و يـا بـر       مؤمن بوده و بر گروه   مقايسه كرد كه داراي استقلال معنايي       » الذين كفروا «

 بنابراين اين تعبير نيز همانند آنان بر گروهي خاص دلالت         . گروه كافران دلالت دارد   
في «اما اگر تعبير به شكل      .  آن بحث خواهد شد    ةاي كه به تفصيل دربار     نكته. كند مي

  .باشد بايد مرجع اين ضمير را در سياق ما قبل آن جستجو كرد» قلوبهم مرض
سازد كه اين عبـارت در هـر دو بـار        در سياق آيات ما قبل اين تعبير، روشن مي         دقت

. گـردد  مـي  كاربردش، در سياقي خاص منافقان واقع شده و ضمير جمع مذكر به آنان باز            
بايـد گفـت    .  بقـره قـرار دارد      سورة ۱۰ة  اين تعبير به اين شكل، در آي      نخست  كاربرد  
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آنچنان صريح بر منافقان دلالت دارد كه هيچ يـك           آيات ماقبل و مابعد اين تعبير،        سياق
واضح است كه در اينجا ضمير جمع به منافقـان          . از مفسران خلاف آن نظري نداده است      

دومين كاربرد ايـن    . بنابراين در اينجا مراد از بيماري دل همان نفاق است         . گردد ميبر
وضـوح  ن آيات نيـز بـه       سياق اي .  سورة نور واقع شده است     ۵۰تعبير به اين شكل، در آية       

: فرمايـد   مـي   ايـن سـوره    ۴۷ة  خداوند در آي  . باشد  مي ي منافقان هادر صدد بيان ويژگي   
 ولون آمنا بـاالله ّو ّ

ـولى  وبالرسـول وأطعنـا ثم 
ّ پـر واضـح     فریـق مـ مـن بعـد ذلـك ومـا أولئـك بـالمؤمنينّ

ه هيچ گاه ايمـان     منافقاني ك . باشند  است كه گروه مورد وصف در آيه، همان منافقان مي         
بنابراين ضـمير جمـع مـذكر       . دانند  مي نياورده و تنها ايمانشان را سپري در برابر اسلام        

  .گشته و مراد از بيماري دل، نفاق است به منافقان بازدر اين مورد نيز» قلوبهم«در 
 سورة نور را ضعف ايمان دانسته و ۵۰البته علامه طباطبايي مراد از بيماري دل در آية  

ولئـك أمـا و كند كه عبـارت       اند استدلال مي     نقد كساني كه مراد از آن را نفاق پنداشته         در

سازد؛ چرا كه اين عبارت تصريح بر نفاق اين افراد دارد   ما را از اين نظر دور ميمنينؤبالم
معنا  بي» بل«و با ثبوت نفاق براي اين گروه، استفهام و سپس روي گرداندن از آن توسط            

اين استدلال علامه در صـورتي صـحيح اسـت كـه            . )۱۵/۱۴۶: ۱۴۱۷ي،  يطباطبا( دخواهد بو 
چنان  را انكاري يا توبيخي بدانيم، آن اما اگر اين استفهام١.استفهام در آيه تقريري باشد

  .طرف خواهد شد اشكال بر)۷/۴۵۱: تا طوسي، بي( كه شيخ طوسي نيز معتقد است

  يي راه حل علامه طباطبا.۲ـ۲
گونه و گاه متناقض،  نظراتي تكلفة  عدم وجود نفاق در مكه، باعث ارائ  اعتقاد به 

همان طور كه گفته شده اين اعتقاد نيز از عدم      .  مدثر شده است    سورة ۳۱ة  در ذيل آي  
ت ئنـش » فـي قلـوبهم مـرض     «و  » الذين في قلوبهم مـرض    «گذاري بين دو تعبير      تفاوت

فاوت اين دو تعبيـر، بـا اسـتدلالي         ي ضمن اعتقاد به عدم ت     يعلامه طباطبا . گرفته است 
. استوار به اثبات وجود نفاق در مكه پرداخته و از چالش در ذيل اين آيه رهيده است                

  .كنيم  ميدر ذيل به استدلال ايشان در اين باره اشاره
كننـدگان    نفـي : نويسد  ايشان ضمن تبيين نظر معتقدان به عدم وجود نفاق در مكه مي           

                                                        
  .)۷/۲۳۶: ۱۳۷۲طبرسي، ( طبرسي استفهام موجود در آيه را تقريري دانسته است. ١
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 و مسلمانان قبل از هجـرت در اقليـت و            استدلال كه پيامبر    نفاق در مكه با اين     وجود
اند كه گروهي به اين علـت بـه آنـان روي              تنگنا بوده و آن قدر امكانات و قدرت نداشته        

البتـه بـه نظـر      . اند  آورند و كفرشان را پنهان دارند معتقد به عدم وجود نفاق در مكه شده             
شرايطي كه در . اند  ر مدينه تجربه كرده   آنان، اين بر خلاف شرايطي است كه مسلمانان د        

علامه اين استدلال را نـاقص دانـسته و معتقـد اسـت             . آن همة علل بروز نفاق وجود دارد      
يابي به سودي زودرس نيـست بلكـه    علل بروز نفاق منحصر در ترس از چيزي و يا دست         

 اميد و طمع چيزي در درازمدت و يا عللي ديگـر چـون تعـصبهاي               به كسي است ممكن
منـافقون  ة   ايـشان در سـور     .)۹۱ـ ـ۲۰/۹۰: ۱۴۱۷ي،  يطباطبا( نفاق بورزد .. .اي و   قبيله ـ  قومي  

كننـد كـه ممكـن اسـت دعـوتي را       ضمن طرح مبسوط اين بحث بـه افـرادي اشـاره مـي      
پذيرفته و با تمام امكاناتشان از آن حمايت كنند و سختيهاي آن را به جان بخرند، تنها به                  

خالفان خود پيروزي يابند و قدرت در دسـت گيرنـد و بـر مـردم                اين اميد كه روزي بر م     
اي از گرونـدگان بـه        داننـد كـه عـده       ايشان اين مطلب را عقلاً جـايز مـي        . حكومت كنند 

 و رياسـت  همان كه خود آرزوي به روزي  تنها در ظاهر اسلام آورده باشند تا       پيامبر
پر واضح است كه در اينجا      . شندبرسند و در اين امر بر ديگران پيشي داشته با          استعلاست

 دينـي  مجتمـع  و نابودي  اسلام و مسلمانان براي بلا انتظار و امور كردن واژگون اثر نفاق 
اينجاسـت كـه ايـن      . نيست بلكه اثر آن تلاش براي تقويت اسلام به هر نحو ممكن است            

و  افتـه ي نظـم  امـور  وسـيله  اين به تا خود بگذرند  موقعيت و مال چنين افرادي حاضرند از   
البته اين گروه نيز هرگـاه ديـن را مـانعي در رسـيدن بـه              . برداري آنان شود   بهرهة  آماد

 چنـين  و در  زننـد  مـي  مخالفـت  و نيرنـگ  و كارشكني آرزوهاي خود بيابند دست به    
  .)۱۹/۲۸۹: همان( كنند مي تفسير خود فاسد اغراض نفع به را خدا دين مواقعي

  ي؛ تحليلي از ديدگاه علامه طباطبايينفاق اصطلاحي و غير اصطلاح. ۱ـ۲ـ۲
 همان طور كه از استدلال علامه پيداست نفاق مد نظـر ايـشان در مكـه، غيـر از نفـاق                    

چند كه ممكن است منافقـاني از ايـن نـوع، در            اصطلاحي موجود در مدينه است؛ هر     
  سـورة  ۱۱ و   ۱۰بـر همـين مبنـا مـراد از نفـاق در آيـات               . مدينه نيز وجود داشته باشند    

 بـا در نظـر گـرفتن ايـن مطلـب          . باشـد   مـي  كبوت كه از سور مكي است، قابل فهم       عن
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  . از دو گروه منافق در تعابير قرآني و وجودشان در بين مسلمانان خبر دادتوان مي
گيرند و قرآن بسيار در آيات   ميگروه اول منافقان اصطلاحي كه در مدينه شكل       

ة لي هدف اين گروه تضعيف جامع     به طور ك  . متعدد، هويت آنان را فاش كرده است      
  .باشد  مياسلامي و نابودي مسلمانان

ايـن  . عنكبوت يـاد كـرده اسـت      ة   كه قرآن از آنان در سور      اند  گروه دوم منافقاني  
پيوندنـد و    مي در مكه به جمع مسلمانان  ند با منافقان اصطلاحي متفاوت    گروه كه ماهيتاً  

اينان در اين دوره تقويت اسلام اسـت        هدف  . كنند  مي منافعي جز منافع آنان را دنبال     
گونه كه آنان را از ديگر مسلمانان متمايز كند          و لذا از آنان در اين زمان اعمالي نفاق        

مسلمانان همچون عمـار و     ة  اين نكته نيز مسلم است كه در مكه هم        . شود  نمي مشاهده
 ايـن   در همـين شـرايط اسـت كـه        . گرفتند  نمي ياسر مورد آزار و اذيت مشركان قرار      

صبرشان لبريز شده و ايـن سـختي      ة  افراد كنار نشسته و با اندك سختي و مشقتي كاس         
ن ياز طرف ديگر بـه حكـم عقـل و قـرا           . پندارند  مي و مشقت را همچون عذاب الهي     

 به قدرت و اسـتعلاي اسـلام در آينـده اعتقـاد داشـته و در انتظـار يـاري و                      ديگر، قلباً 
مراهـي بـا مـسلمانان را    صول اين نـصرت ادعـاي ه   تا با حاند نصرت الهي كنار نشسته   

ول آمنـا بـاالله  جاست كه خداوند از آنان در آيات      اين. بكنند ّومن الناس من  ّ
 ّ االله فىی فـإذا أوذـ

ـر مـن ربـك لیقـولن إنـا کنـا معـکم أولـیس االلهّ الناس کعذاب االلهةجعل فتن ّ ولئن جاء  ّ ّ ّ ٭  صـدور العـالمين بـأعلم بمـا فىّ

. كرده است   مي  با همين صفات ياد    )۱۱ـ۱۰/ عنكبوت( المنـافقين نّ  الذین آمنوا ولیعلماللهّ انّ ولیعلم
از سوي ديگر از آنجا كه ايمان آنان ايماني قلبـي نيـست و حقيقـت اسـلام را درك                    

در مدينه نيز كه شرايط بـراي       . فهمند  نمي هاي قرآني را    گاه بعضي از گزاره    اند  نكرده
ست بـسيار سـعي دارنـد سـبقت اسلامـشان را بـر همگـان نمايـان             اتر ا برداري مهيّ  بهره

 بـه دنبـال تـضعيف       البته در همين شرايط بر خلاف منافقان اصـطلاحي، اصـلاً          . سازند
مسلمانان و نابودي اسلام نيستند اما گاهي در شرايط سخت جنگ بر اثر عـدم ايمـان                 

  .بينند  ميرفته دستهاي غيبي او، همه چيز را از دقلبيشان به ياري خداوند و امدا

  يي اشكال ديدگاه علامه طباطبا.۲ـ۲ـ۲
چند به درستي به اثبات نفـاق در مكـه و وجـود آن در ايـن زمـان                   اين ديدگاه هر  
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  : است اما دو اشكال عمده بر آن مترتب استپرداخته
رغم تمايل به معناي نفـاق در توجيـه مـصاديق بيمـاردلان در               اينكه علامه علي  ـ  ۱

ان ضـعيف    مؤمن ـ گر موارد كاربرد ايـن عبـارت، مـراد از ايـن افـراد را              اين آيه، در دي   
  .اين مطلب تناقضي دروني در گفتار علامه است. الايمان دانسته است

ـ قرايني در سياق موارد كاربرد اين تعبير وجود دارد كه ذهن را از حمل اين افـراد                  ۲
از جملة اين قراين حـبط      . اردد  بر اين دسته از منافقان يعني منافقان غير اصطلاحي باز مي          

  .باشد كه در ادامه ضمن بحثي مستقل به آن خواهيم پرداخت  مياعمال اين افراد

  اشاره به جرياني خاص» الذين في قلوبهم مرض« تعبير ـ۳
ي درونـي ايـن آيـات،       هـا دقت و تدبر در موارد كاربرد اين تعبير و توجه به دلالت           

 ي مطــرح در قــرآنهــارا از ديگــر گروهحــاوي نكــاتي اســت كــه تمــايز ايــن افــراد 
.  مـدثر اسـت     سـورة  ۳۱ة  اولين كاربرد اين تعبير، از نظر زمان نزول، در آي         . نماياند مي

خداوند در اين آيه از عدد ملائكه سخن به ميان آورده و آن را آزمايشي براي كفار،  
س بـه   سـپ . ان به حساب آورده است     مؤمن افزايش ايمان ة  يقيني براي اهل كتاب و ماي     

هر يك از اين سه اشـاره كـرده و در بيـان ناكـامي كفـار در ايـن آزمـايش، از                       ة  نتيج
ايـن  : بايـد توجـه نمـود اولاً      . آورد  مـي  صدا با آنان، سخن به ميـان       گروه چهارمي هم  

ة شود و تنها نتيج ـ     مي ان را هم شامل    مؤمن آزمايش مختص كفار نبوده و اهل كتاب و       
 در  ،فران بر اين گـروه دليـل بـر دوگـانگي ايـن دو             عطف كا : آن متفاوت است، ثانياً   

بر اين اساس اين افراد يا كساني       . عين حال حاكي از عنصري مشترك بين آنان است        
باشـند    مي اي متشكل از هر دو     ان و يا دسته    مؤمن در بين اهل كتابند، يا گروهي در بين       

افـزوده نـشده اسـت،      نشان، نه تنها يقين نيافتـه و بـر ايمانـشان            روكه به علت بيماري د    
امـا ايـن    . گوينـد   مي صدا با كافران اين چنين سخن       راه يافته و هم    هابلكه ترديد در آن   

 اي است كه آيه آن را روشـن        كه اين افراد چه كساني و متعلق به كدام گروهند نكته          
  .ن ديگري دارديسازد و نياز به قرا نمي

، و در عـين حـال گويـاي         گر تفـاوت ايـن دو     منافقـان نيـز بيـان     عطف اين تعبير بر     
صـدايي    انفـال، از هـم      سـورة  ۴۹ة  خداونـد در آي ـ   . عنصري مشترك بين آنـان اسـت      
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 از  و بيماردلان حكايت كرده و به طور غيـر مـستقيم، عـدم توكـل و آگـاهي             منافقان
كـه ايـن    گـو اين  . دانـد    مـي  او را علت اين سـخنان      غيبي امدادهاي و پروردگار الطاف

 بيننـد   مـي  كفـر  لشكر برابر در را مسلمانان ات و تجهيزات  نفر كمي كه افراد هنگامي 
 رفتــه؛ ضــمن اشــاره بــه شكــست قطعــي مــسلمانان در برابــر كفــار،  فــرو تعجــب در
 ميـدان  ايـن  بـه  و خـورده  را خود ينيآ و دين فريب مسلمان، جمعيت اين :گويند مي
ن، اين دو   هاي محقق الهي و يا شك و ترديد در آ          هعدم باور به وعد   . اند  گذارده گام

مطلبـي كـه در     . جنگ احزاب كنار هم قـرار داده اسـت        ة  گروه را بار ديگر در صحن     
در ايـن آيـات، ايـن افـراد         .  احـزاب مـنعكس شـده اسـت         سـورة  ۲۰ـ ـ۱۲سياق آيات   

گيـري از جنـگ،       را دروغ پنداشـته و ضـمن كنـاره         هـاي خـدا و پيـامبرش       وعده
  .نمايند  ميديگران را هم بر اين امر تشويق

إلارسوله  وّما وعدنا االله ة  توجه نمود كه جمل   بايد  
ّ

دهـد    مـي   به صـراحت نـشان     اً غـرور
كـه در غيـر     چه آن . باشند   مي كه بيماردلان همچون منافقان، گروهي در بين مسلمانان       

 نيز بر همين     محمد  سورة ۲۰ة  آي. معنا خواهد بود   اين صورت اين سخن آنان، بي     
لت ترس اين افراد از جنگ و جهاد در راه خـدا  در اين آيه به حا . مطلب دلالت دارد  
مـة وذکر فیھـا القتـال  : اشاره شده و آمده    ول الـذین آمنـوا لـولا نزلـت سـورة فـإذا أنزلـت سـورة  کو ّ ـ

لمغشىرأیت الذین فى ّ قلو مرض ینظرون إلیك نظر  لموت فأولىا پر واضـح اسـت كـه      لهـما علیه من 
معنـا   ن نباشند بيان اين حالت ترس بـراي آنـان بـي   ا مؤمناگر اين افراد گروهي در بين 

  .خواهد بود
بحـث، دو   ة  شده، با خارج شدن اهل كتاب و كفار از دامن          با توجه به مطالب گفته    

. ان ضـعيف الايمـان باشـند       مؤمن ـ كـه ايـن افـراد     احتمـال اول اين   . ماند   مي احتمال باقي 
احتمال دوم  . شود   مي فتني بر تقويت و تضعيف آن يا      ياحتمالي كه در بادي امر، قرا     

به ايـن معنـا كـه       .  و صفاتي خاص باشند    هااي از منافقان با ويژگي     كه اين افراد دسته   اين
 در موارد عطف بيماردلان بر منافقان، هر دو گروه اشاره به نفاق دارنـد امـا نـوع                   مثلاً

روشـن  براي  . نفاق در آنان متفاوت باشد و لذا با تعابير مستقلي از آنان ياد شده است              
 دلالت عطف بر تغاير معطـوفين را روشـن سـازيم و             لاًشدن بيشتر اين احتمال بايد اوّ     

  . تفصيلي بين نوع نفاق به اعتبار ايمان قائل شويمثانياً
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   دلالت عطف بر تغاير معطوفين.۱ـ۳
بعـضي  . انـد   اي ارائـه داده    مفسران در موارد عطف اين تعبير بر منافقان نظرات دوگانه         

 بر تغاير معطوفين دانسته و بر همين مبنـا بـه تعيـين مـصداق بـراي ايـن                    عطف را دليل  
 و بعضي ديگر اين تعبير را توضيحي براي منافقان بـه حـساب آورده      اند  تعبير پرداخته 

  .اند و نكاتي نحوي در وجه اين عطف ارائه داده
 ١ردتوان از بيضاوي و ابوحيان اندلـسي نـام ب ـ           مي از جمله مفسران قائل به نظر اول      

 بـر همـين مبنـا ايـن دو     .)۵۰۵ و ۸/۴۵۹ و   ۵/۳۳۵: ۱۴۲۰؛ ابوحيان اندلـسي،      ۳/۶۳: ۱۴۱۸بيضاوي،  (
مفسر مراد از بيماردلان را غير از منافقان دانسته و بـه طـور متفـاوت مـراد از آنـان را                      

 به مدينه   ، گروهي كه در مكه ايمان آورده اما به دلايلي با پيامبر           هاضعيف الايمان 
 ن بـه نظـر دوم،     ا در طرف مقابل و از جمله معتقـد        ٢.اند  دانسته.. . و اند  نمودهمهاجرت ن 

 انفال صفت بودن اين تعبيـر   سورة۴۹ة ايشان در ذيل آي   . توان از زمخشري نام برد     مي
 دهـد   نمـي  دانـد امـا توضـيحي در وجـه ايـن وصـف ارائـه                مـي  را براي منافقان جـايز    

 باره، عطف اين تعبير بر منافقان را از قبيل           نظر ديگري در اين    .)۲/۲۲۸: ۱۴۰۷زمخشري،  (
  .)۵/۳۳۵: ۱۴۲۰ابوحيان اندلسي، ( عطف صفات براي موصوف واحد دانسته است

در توجيه وجه اين عطف، آلوسي نظراتـي را از ديگـر مفـسران و يـا بـه صـورت               
اول اينكـه ايـن عطـف تفـسيري باشـد؛ خـواه بيـاني از نفـاق يـا             . احتمال آورده است  

صفت » الذين«باشد و دوم اينكه موصول      .. .ر از آن چون شك، دشمني و      مواردي غي 
كيد و چسباندن صفت به موصـول بـر ايـن دو            أبراي منافقان باشد و واو عطف براي ت       

عجبنـي زيـد    أ«ر باشـد؛ ماننـد مثـال        ر و مفـسِّ   وارد شده باشد و يا واو وارده بـين مفـسَّ          
 روشـن بـوده     ات كاملاً هدر اين توجي   تكلف موجود    )۲۱۳ـ۵/۲۱۲: ۱۴۱۵آلوسي،  ( »كرمه و

                                                        
گرنه كسان ديگري چون آلوسي بـه همـين         و .باشد  مي علت انتخاب اين دو مفسر، گرايش ادبي در تفاسير آنان         . ١

  ).۲۶۵ و ۱۱/۱۵۶: ۱۴۱۵،  آلوسي:ك.ر(ند نظر معتقد
وان ت ـ  مياز جمله. ات ديگري نيز در تعيين مصداق موارد عطف اين تعبير بر منافقان گفته شده است  هالبته توجي . ٢

كه بيماري دل، هم بر كفر، هم چه آن. داند  ميبه نظر قاضي ابومحمد اشاره كرد كه نفاق را اخص از بيماري دل
 شـود   مـي بر قلبي كه در آن شبهه جاي گرفته و هم بر بين اين دو قابل اطلاق است و بنابراين نفاق را هم شـامل                 

همين نظر را پذيرفتـه و عطـف را عطـف عـام بـر        صاحب تفسير كاشف نيز      .)۲/۵۳۹: ۱۴۲۲ابن عطيه اندلسي،    (
  ).۳/۴۹۲: ۱۴۲۴مغنيه، ( باشد  مينان و فاسقان، كافراداند و معتقد به شمول آن بر منافق  ميخاص
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  .باشيم  ميتر گذشت معتقد به نظر اول ما همان طور كه پيشو

   تفصيل در نوع نفاق به اعتبار ايمان.۲ـ۳
اول گروهي كه از ة دست. توان به اعتبار ايمانشان به دو دسته تقسيم نمود     مي منافقان را 

ا ايمانشان را سـپري در برابـر مـسلمانان          ابتدا با انگيزة نفاق به صف مسلمانان پيوسته و تنه         
 كه از آغاز تا پايان بيرون از دين اسلام بـوده و             اند  به بيان ديگر اينان كساني    . دانند مي
 عدم اعتقاد خـود را اعـلام دارنـد بـه            كه صراحتاً آن ايماني ندارند، اما به عوض آن      به  

. انـد   اني خود قرار داده   ظاهر اسلام را پذيرفته و قباي دين را پوششي براي اعمال شيط           
  .منافقون را اشاره به اين دسته از منافقان دانستة  سور۲ و ۱شايد بتوان آيات 

نفـاق بـه صـف مـسلمانان        ة   كه در ابتدا بـدون انگيـز       اند  گروه دوم منافقان كساني   
ذلك بأ آمنوا  ة بر همين اساس در آي. اند  ايمان آوردهپيوسته و به خدا و پيامبرش    

ّ

قھـونفروا فطبع ثمّ ک  بر آنان ابتدا اطلاق ايمان و سپس اطـلاق         )۳ /منافقون(  قلو فھم لا 
اما پس از مدتي به دلايل متفاوتي چون شك، شبهه، ضـعف ايمـان،              . كفر شده است  

؛ اما در ظاهر در     اند  گشتهاز ايمان خود بر   ... دوستي دنيا، سرپيچي از دستورات الهي و      
اين مطلـب بـه روشـني       بر  . اند  نده و راه نفاق را در پيش گرفته       صف مسلمانان باقي ما   

ول   :فرمايـد   مـي  جـا كـه   آن. تصريح شـده اسـت     حديد    سورة ۱۴ و   ۱۳در آيات    ـم 

لمنافقات للذین  المنافقون و ور آا را فـضرب بیـ  رکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمـسوا  تبس من  بـسمنوا انظرونا  ً

ن معکم قالوا بل وظاهره من قبله العذابطنه فیه الرحمةاله باب ب سکم ینک٭ ینادو ألم  م فتنـتم أ ـ و نک
ّ
لکـ

م الأمانى ّوتربصتم وارتبتم وغر
تک ّ  حتىّ

ّ
ّ وغرکم بااللهّ جاء أمر االله تـوان نتيجـه     مي از همين جا    الغـرورّ

ان ضـعيف الايمـاني هـستند كـه بـه علـل              مؤمن ـ گرفت كه اين دسته از منافقان همـان       
 در هر حال روشن اسـت كـه گروهـي از    ١.اند ي مراحلي به نفاق گراييده   مختلف و ط  

منافقان در ابتدا ايماني راستين اما سست داشته و در اين زمان اطـلاق ايمـان بـر آنـان                    
  .صحيح بوده است

 در قـرآن بـر همـين دسـته از         » الـذين فـي قلـوبهم مـرض       «آيد كه تعبير      مي به نظر 

                                                        
پژوه غير مسلمان، در كتابش به زيبايي به تفكيك اين دو گروه پرداخته و مـرز نفـاق و ايمـان را           ايزوتسو، قرآن . ١

  .)۳۷۲ـ۳۶۱: ۱۳۸۸زوتسو، اي: ك.ر( روشن ساخته است
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ون و عدم مداواي آن،   ر كه البته در اثر بيماري د       ضعيف الايمان دلالت داشته    مؤمنان
سير تنزل اينان از ايمان تا نفاق يا كفـر درون،           . اند  به نفاق يا همان كفر درون گراييده      

 ههاي قرآنـي شـروع شـده و در ادام ـ    از ضعف ايمان و ناتواني بر فهم بعضي از گزاره  
هـاي محقـق     بي به وعده  دوستي دنيا و ترس از دست دادن جان و مال و عدم ايمان قل             

همـين عوامـل بـه سـرپيچي از         . راه با منافقان ساخته اسـت     صدا و هم    الهي، آنان را هم   
. باعث كفرشان شـده اسـت  : موجب حبط اعمالشان و ثانياً: لاًاوامر الهي انجاميده و اوّ  

  .نمايانيم  ميدر ادامه سير تنزل اين افراد را از ايمان تا كفر با استناد به آيات قرآني

   از ضعف ايمان تا كفر.۴

  هاي ديني  بيماردلان و عدم فهم گزاره.۱ـ۴
آزمـايش  ة   مدثر از عدد خازنان جهـنم سـخن بـه ميـان آمـده و ماي ـ                 سورة ۳۱ة  در آي 

همـان طـور كـه      . ان دانسته شـده اسـت      مؤمن كافران، يقين اهل كتاب و افزايش ايمان      
 ان را هم شـامل     مؤمن  كتاب و   اشاره شد اين آزمايش مختص كافران نبوده و اهل         قبلاً
العمـل كـافران چيـزي جـز تمـسخر نبـوده و رد               در برابر اين امتحان عكـس     . شود مي

جـا كـه ايـن مطلـب را در     اهـل كتـاب نيـز از آن    . ن روشن است  شدنشان در اين امتحا   
 يابنـد، جـاي ترديـدي برايـشان بـاقي نمانـده و بـر يقينـشان افـزوده                    مي كتابهاي خود 

گروهي كـه بـه علـت ايمـان محكـم و            . ن در اين زمان دو گروهند     ا مؤمن اما. شود مي
همين امر، سربلندي آنـان را      . اند   به خود شكي راه نداده     استوار به خدا و رسولش    

 كه ي هستندان مؤمندومة اما دست. افزايد  ميدر اين امتحان به دنبال داشته و بر ايمانشان
 و ضـمن شكـست در       انـد    را نفهميده  دينية  اين گزار و  ايماني با شك و ترديد دارند       

پـر واضـح    . پردازنـد    مـي  صدا با كافران به تمسخر ايـن گـزاره         اين آزمايش الهي، هم   
صدايي آنان با كافران اسـت و نـه          جا ضعف ايمان اين افراد، علت هم      است كه در اين   

 بايد. كه در اين زمان علتي بر اين مسئله وجود ندارد   چه آن . دستگي آنان با كافران     هم
 چـرا كـه حـبط اعمـال         ؛باشـند   نمي تذكر داد كه اين افراد منافقان غير اصطلاحي نيز        

اين مطلب را در ذيل     . اينان كه در آياتي به آن اشاره شده است براي آنان معنا ندارد            
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  . پنجم همين بخش، بيشتر توضيح خواهيم دادقسمت

   بيماردلان و همراهي با منافقان.۲ـ۴
ــا و تــرس از دســت  ــار ضــعف ايمــان و عــدم  ، دادن جــان و مــالدوســتي دني  در كن

هـاي   فرمانبرداري تام از خداوند و پيـامبرش، بيمـاردلان را در شـرايط سـخت و فتنـه              
  .صدا و همراه با منافقان ساخته است دشمنان، متزلزل، هم

صدايي اين گـروه بـا منافقـان سـخن            خداوند در آيات قرآني، در سه مورد از هم        
 دو مورد در شرايط سخت جنگ و يـك مـورد در شـرايط فتنـه                 رانده كه از اين سه،    

همراهي اين گروه با منافقان در شرايط سخت جنگ در اثر عـدم ايمـان قلبـي                 . است
اينان كه به حكم اسـتدلال عقـل        . هاي او واقع شده است      به ياري الهي و تحقق وعده     

ه تـصور   خود و مشاهدة كمي نفرات و تجهيزات مـسلمانان، جنـگ را از پـيش باخت ـ               
 همچون منافقان، مؤمنان راستين را به مغرور شدن به ديـن و آيينـشان مـتهم                 ،اند  كرده
گيريـشان از صـحنة جنـگ احـزاب          همين ويژگي و تـصور، باعـث كنـاره        . نمايند  مي
گونه آنان را مـورد خطـاب قـرار داده و      جاست كه قرآن با لحني سرزنش     اين. شود  مي
لمـوت أو القتـل وإذا لا تمتعـون إلا قلـیلاقل لن یـنفعکم الفـرار  :فرمايد  مي  إن فـررتم مـن 

ً ّ ّ ً
 در )۱۶ /احـزاب ( ا

همين سياق است كه خداونـد از ماهيـت دوگانـة آنـان پـرده برداشـته و اعمالـشان را         
  .داند نابودشده مي

همچنين، ضعف ايمان و عدم فرمانبرداري تام اينان از خداوند و پيـامبرش باعـث               
لمنـافقون والـذین فى   لعن آيات  شده تا در سياق توبيخ و      تـه  لمرجفـون فىالـئن لم   ا قلـو مـرض و

ا ّلمدینة لنغرینك  ثم لا  ّ
نك فیھا إلا قلیلاوروا

ً ّ
تیلا فوا أخذوا وقتلوا  ٭ ملعونين أ 
ً ّ  )۶۱ـ   ۶۰ /احـزاب ( ی

آميـز،   لحـن بـسيار سـنگين، سـرزنش       . افكنـان قـرار گيرنـد       همراه با منافقـان و شـايعه      
اي قريب الوقـوع   اي بزرگ و يا فتنه  اين دو آيه، گواه از حادثه     ِ  گونه و تهديدي   توبيخ
افكنان، به طور مستقيم  اي كه سه گروه منافقان، بيماردلان و شايعه   حادثه يا فتنه  . است

 ايـن سـوره   ۵۹ و ۵۸سياق با آيـات    هممفسران اين دو آيه را غالباً . اند  درگير آن شده  
 و مؤمنان سخن گفته شـده       اتي كه در آن، از آزردن خداوند، پيامبر       آي. اند  دانسته
 متأسفانه سبب نزول مـستقل و مفيـد     .)۷/۴۲۱: ۱۳۸۳؛ دروزه،   ۵/۲۸۸۰: ۱۴۱۲سيد قطب،   ( است
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العمـل    تا روشن شود اين چنين عكس ١ هم دربارة اين دو آيه در دست نبوده        اي  فايده
  .جرايي اتفاق افتاده استقاطع و كوبندة آيات قرآني، در برابر چه ما

العملي در برابر آزردن خـدا و رسـولش در آيـة     رسد اين دو آيه عكس  به نظر مي  
 به آن اشاره شده ٢ اين سوره۵۸ سورة احزاب باشد و نه آزردن مؤمنان كه در آية           ۵۷

ّإن الـذین یـؤذون االله  علت اين مطلب هم تشابه سياقي و لحني آيـة         . است  ّ ورسـوله لعـ االلهّ

ینـافى  الدنیا والآخرة وأعـد لهـم عـذابا 
ً ً ّ ) بـا آيـة  )۵۷ /احـزاب   تـیلا فـوا أخـذوا وقتلـوا  ملعـونين أ 

ً ّ  یـ
المــؤمنين  والــذین یــؤذون  كــه آزردن مؤمنــان كــه در آيــةحــال آن. باشــد  مــي)۶۱ /احــزاب(

نا تانا وإثما  لمؤمنات بغير ما اکتسبوا فقد احتملوا  و
ً
مب

ً ً شـكار   بـا تعبيـر تهمـت و گنـاه آ        )۵۸ /احزاب( ا
جا اين است كه چه نـوع آزار و اذيتـي در ميـان بـوده                سؤال مطرح در اين   . آمده است 

كه چنين كوبنده، آيات قرآني در برابر آن موضع گرفتـه اسـت؛ حـال آنكـه آزردن                  
بـه نظـر بـا تـدبر در آيـات           .  از همان ابتداي بعثت امري فراگير بـوده اسـت          پيامبر
 ۳۷در آية . طرف كردن اين ابهام مطرح نمود    توان احتمالاتي در بر      مي  احزاب، سورة

 با زينب، همسر مطلقة زيد بن حارثـه، پـسرخواندة           سورة احزاب از ازدواج پيامبر    
 از سـرزنش    در همـين آيـه از نگرانـي پيـامبر         . ، سخن رانده شده اسـت      پيامبر

ّواالله أحـق  خداوند با عبارت    مردم به خاطر اين عمل، سخن به ميان آمده و در مقابل،             

شاه طبيعـي اسـت چنـين عملـي از سـوي      .  پرداختـه اسـت   بـه تـسلاي پيـامبر      أن 
خوانده، در  مبني بر حرمـت ازدواج بـا همـسر پـسر           با سنت جاهلي     لاً كه اوّ  پيامبر

 ذهنيت شنيع پنداشتن ازدواج با زني مطلقه به خاطر جايگـاه والاي             تضاد است و ثانياً   
 بهتـرين شـرايط را بـراي        ، بعضي از صفات دروني و شخصي زينـب         ثالثاً  و پيامبر

افكنـان در مدينـه فـراهم آورده كـه غوغـا و آشـوبي برپـا         منافقان، بيماردلان و شايعه 
                                                        

 در نامنافق ـ از اين دو آيه در تفسير قمي آمده اسـت كـه بـر اسـاس آن گروهـي             ة  تنها سبب نزول موجود دربار    . ١
 مـردم  ميـان  در رفـت  مـي  غـزوات  از بعـضي  به كه هنگامي به پيامبر پيرامون را شايعات انواع و بودند مدينه
 را جنـگ  توانـايي  كه مسلماناني شده، اسير: گفتند مي گاه و شده، تهكش پيامبر: گفتند مي گاه ساختند، مي منتشر

 سخت و شد نازل  آيه .آوردند پيامبر نزد شكايت شدند، مي ناراحت سخت بودند مانده مدينه در و نداشتند
توانـد لحـن      نمـي   روشن است كه چنـين مـاجرايي       .)۱۹۷ـ۲/۱۹۶: ۱۳۶۷قمي،  ( كرد تهديد را پراكنان شايعه اين

  . تند و تهديدآميز اين دو آيه را توجيه كندبسيار
ان از   مؤمن ـ اين آيـه، معطـوف بـه آزردن       ة  مفسران شيعي با توجه به تنها سبب نزول موجود در تفسير قمي دربار            . ٢

  .دنباش  ميافكنان سوي منافقان، بيماردلان و شايعه
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ن رسـول االله  به دنبال اين ماجرا خداوند با آية      . نمايند م و مـد أبـا أحـد مـن رجـا ّمـا کان  لکـ لک ّ 

یين وکان االله ّوخاتم ا ّ للن  ّ ء بک  
ً  از پيـامبرش دفـاع نمـوده و در برابـر آن     )۴۰ /احزاب( علـ

 در  اي، مخـتص پيـامبر       سورة احزاب احكام ويـژه     ۵۰باز در آية    . گيرد  موضع مي 
افكنـي، فتنـه و       اي شروع به شـايعه      در اين شرايط نيز عده    . شود  زمينة ازدواج وضع مي   

ـن   به دنبال اين فتنه و آشوب آية      . نمايند  آشوب مي  ل لـك النـساء مـن بعـد ولا أن تبـدل  ّلا  ّ ّ ـ

ت يمینك وکان االله بك حسنھن إلا ما  ّمن أزواج ولو أ ملک
ّ  نـازل شـده   )۵۲ /احزاب( ًء رقیباّ کل  ّ

رسـد شـرايط      به نظر مـي   . شود   ممنوع مي  و ازدواج بعد از نزول اين آيه، بر پيامبر        
 ايـن سـوره نـازل شـده و بـه            ۶۱ و ۶۰ مانـد تـا آيـات       فتنه در مدينه همچنان باقي مـي      

نمايد كـه اگـر از كـار خـود            افكنان را تهديد مي     صراحت منافقان، بيماردلان و شايعه    
  از شهر اخراج خواهند شد و هويتشان فاش خواهد گرديد و ثانيـاً لاًدست برندارند اوّ  

اردلان به نظر ما در اين شرايط علل كافي براي همراهي بيم ـ . مهدور الدم خواهند بود   
در ايـن شـرايط     . افكنان شـهر وجـود دارد       يا همان ضعيف الايمانها با منافقان و شايعه       

از دستورات الهي باعث شده كه ايـن         ضعف ايمان و عدم فرمانبرداري تام اين گروه       
 نداشـته   ،افراد توان پذيرش حكم الهي را تنها به اين خاطر كه از سوي خداوند آمده              

  .افكنان را در پي داشته است ي اين گروه با منافقان و شايعهصداي همين امر هم. باشند

   بيماردلان و ترس از جنگ و جهاد در راه خدا.۳ـ۴
اي را در اين گـروه در   ي دوگانههاالعمل دوستي دنيا و ترس از دست دادن آن، عكس 

.  احزاب به آن اشاره شـده اسـت         سورة ۲۰ تا   ۱۲اي كه در سياق آيات       نكته. پي دارد 
وف   :فرمايد  مي  اين سوره در بيان حال آنان      ۱۹ ةد در آي  خداون م فـإذا جـاء  ة  ـأ اـ علـیک ّ

ة  یغشىیرأی ینظرون إلیك تدور أعی کالذ وف سـلقوکم بألـسنة حـداد أ لمـوت فـإذا ذهـب  ّ علیه مـن  ـ ـ ا ا

ير ـ  چنـان  آن اين افرادي كه در لحظات ترسناك، سخت و بحرانـي            )۱۹/ احزاب( ...ا
 انـد،   آمده و قالب تهي كرده    اختيار در حدقه به گردش در       يشان بي هاه كه چشم  ترسيد

 مطالبـه  غنـايم  از را خـود  رود بـا زبـاني تنـد سـهم      مـي همين كه ترس جنگ از ميـان      
ترس اين افراد از جنگ و جهاد و بذل جان و مال در راه دين و اسـلام، در                   . كنند مي
خداوند در اين آيه، ابتـدا      . افته است  با لحني مشابه انعكاس ي      محمد  سورة ۲۰ ةآي
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 :فرمايـد   مـي ان راسـتين پرداختـه و سـپس در بيـان حـال ايـن افـراد        مؤمن بيان سخن به
 مة وذکر فیھا القتال رأیـت الـذین فى ول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة  کو  قلـو مـرض ّ

لمغشى ّینظرون إلیك نظر  لموت فأولىا    لهما علیه من 

   بيماردلان و سرپيچي از دستورات الهي.۴ـ۴
ييـده و  اضعف ايمان و بيماري درون اين افراد، در اثر عدم مـداواي آن، بـه نفـاق گر      

رغم امر الهي    از همين رو، اين افراد علي     . سرپيچي آنان از اوامر الهي را به دنبال دارد        
 ته و در توجيه عملـشان     ، بر دوستي با آنان بر هم پيشي گرف        امبني بر طرد يهود و نصار     

نـا دائـرة فعـسى االله  :گويند مي ـشى أن  ولـون  ارعون فـ  ّفتری الذین فى قلو مرض  ی ی   أن یـأتس

سھم نـادمين وا  ما أسروا فى أ ـبا أو أمر من عن  ّ فیصب  ما براي اي حادثه ترسيم  مي )۵۲ /مائده( لف
ة البتـه خداونـد ضـمن اشـاره بـه وعـد         . باشـيم  داشـته  آنها كمك به نياز و بيفتد اتفاق

 ۲۶ ةهمـين مطلـب در آي ـ     . كنـد   مـي  شده معرفـي   محقق خود، آنان را از پيش پشيمان      
ذلك بأ قالوا   :فرمايد  مي جا كه آن. به نوعي ديگر منعكس شده است       محمد سورة

ّ

ّللذین کرهوا ما نزل االله سنطیعکم فى   . ّ بعض الأمر واالله یعلم إسرارّ

   حبط اعمال بيماردلان.۵ـ۴
ترين  از جمله روشن  . خداوند در سه مورد به حبط اعمال بيماردلان اشاره كرده است          

كه بـه سـرپيچي     در اين آيات پس از آن     . مائده است   سورة ۵۳ و   ۵۲اين موارد، آيات    
ارعون فـ   :اين گروه از اوامر الهي اشاره شده، آمده است         ـسفـتری الـذین فى قلـو مـرض 

نا دائرة فعسى االله شى أن  ّولون  سھم نـادمين  أن یأتی وا  مـا أسـروا فى أ ـی با أو أمر من عن  ّ فیصب ٭ لف

وا خاسرین ول الذین آمنوا أهؤلاء الذین أقسموا باالله جھد أيما إ لمعکم حبطت أعمالهم فأ صو
ّ

 .  
سازد حبط اعمـال ايـن        مي دااي كه اين گروه را از منافقان غير اصطلاحي ج          نكته

بـرداري از    نفـاق و بهـره  ة چرا كه اين دسـته از منافقـان، از ابتـدا بـا انگيـز      ؛افراد است 
گـاه   بنابراين، اين افراد هـيچ    . اند  شوكت مسلمانان در آينده، به صف مسلمانان پيوسته       

د و در   ايمان نياورده تا اطلاق ايمان بر آنان صحيح باشد و عملي از آنان پذيرفته شـو               
نتيجه، گراييدن آنان پس از ايمان به نفاق يـا كفـر درون، موجـب حـبط عمـل آنـان                     
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   عاقبت بيماردلان. ۶ـ۴
گفتــه، بيمــاردلان را كــر و كــور گردانيــده و تــوان شــنيدن نــداي   ي پــيشهــاويژگي

گر الهـي   ات هدايت از همين رو، نه تنها نزول آي      . شفابخش الهي را از آنان گرفته است      
كـافر مردنـشان را در پـي    ثيري نداشته بلكه گناهي بر گناهان آنان افزوده و أن تبر آنا 
 رجـسھم ً قلـو مـرض فـزاد رجـسا إلىّوأمـا الـذین فى  :فرمايـد   مي جاست كه خداوند  اين. دارد

ا و کافرون   .انگيز اين گروه  اين است عاقبت عبرت)۱۲۵ /توبه( وما
  نتايج

رديـف   در قـرآن، اشـاره بـه جريـاني خـاص هـم       » م مـرض  الذين في قلـوبه   «تعبير  . ۱
 در   دعـوت پيـامبر    ابتدايمؤمنان، كافران، منافقان و اهل كتاب است؛ جرياني كه از           

  .شده است بين مسلمانان وجود داشته و در شرايط خاص و به علل گوناگون نمايان مي
ه در اثـر    ان ضـعيف الايمـان دلالـت دارد ك ـ         مؤمن ـ از نظر مصداق اين تعبير بـر      . ۲

  .اند ون و عدم مداواي آن، به نفاق يا همان كفر درون گراييدهربيماري د
سير تنزل اين افراد از ايمان تا نفاق يا كفر درون، از ضعف ايمان و نـاتواني بـر     . ۳

هاي قرآني شروع شده و در ادامه دوستي دنيـا و تـرس از دسـت         فهم بعضي از گزاره   
صـدا    هاي الهي، آنان را هم     ان قلبي به تحقق وعده    دادن جان و مال، همچنين عدم ايم      

همين عوامل بـه سـرپيچي از اوامـر الهـي انجاميـده و              . راه با منافقان ساخته است    و هم 
  .باعث كافر جان دادنشان شده است: موجب حبط اعمالشان و ثانياً: لاًاوّ

» ضفـي قلـوبهم مـر   «و » الـذين فـي قلـوبهم مـرض    «عدم توجه به تفاوت دو تعبير    . ۴
 سـورة مـدثر بـه چـالش         ۳۱مفسران را در ارائة نظري جامع ناتوان ساخته و در تفسير آية             

  .خورد ان مواردي از تناقض و تكلف به چشم ميشرو، در بين نظرات از اين. واداشته است
جـستجو  » قلـوبهم «تفاوت اين دو تعبير را بايد در مرجع ضمير جمع مـذكر در              .  ۵
برگـشته و حـالتي اسـتقلالي بـه     » الذين« به اسم موصول    اين ضمير در مورد اول    . كرد
.. .ان، كافران و   مؤمن چونمراد از اين تعبير، گروهي خاص هم      بنابراين  . گيرد  مي خود
جا كـه    بايد در سياق ماقبل جست و از آن        اما در مورد دوم، مرجع اين ضمير را       . است

ن ضـمير هـم بـه آنـان          بـر منافقـان دلالـت دارد اي ـ        اين سياق در هر دو مورد، صريحاً      
  .باشد  ميبازگشته و مراد از بيماري دل در اين دو مورد، همان نفاق
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  شناسي كتاب
، اپ اول  تحقيق علي عبدالباري عطيه، چ     ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      ،محمودآلوسي، سيد  .۱

  .ق ۱۴۱۵الكتب العلميه،   دار،بيروت
  .تا بي ،رالتحرير و التنوي ،ابن عاشور، محمد بن طاهر .۲
قيـق عبدالـسلام     تح ،الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز       المحرر ،ابن عطيه اندلسي، عبدالحق بن غالب      .۳

  .ق ۱۴۲۲الكتب العلميه،   دار،، بيروتعبدالشافي محمد، چاپ اول
 ، تحقيق صدقي محمد جميـل، بيـروت       ،البحر المحيط في التفسير    ،ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف     .۴

  .ق ۱۴۲۰الفكر،  دار
، اپ دوماي، چ ـ فريـدون بـدره  ة  ترجم ـ،مفاهيم اخلاقي ـ ديني در قرآن مجيـد   ،ايزوتسو، توشيهيكو .۵

  .ش ۱۳۸۸ نشر و پژوهش فرزان روز، ،تهران
اپ  تحقيق محمـد عبـدالرحمن مرعـشلي، چ ـ        ،ويلأانوار التنزيل و اسرار الت     ،بيضاوي، عبداالله بن عمر    .۶

  .ق ۱۴۱۸التراث العربي،  احياء  دار،، بيروتاول
  .ق ۱۳۸۳الكتب العربيه،  احياء  دار، قاهره،تفسير الحديث ،دروزه، محمد عزت .۷
  .ش ۱۳۸۵كبير، ، امير، تهراناپ هفتم چ،تاريخ قرآن ،راميار، محمود .۸
الكتـاب العربـي،      دار ،، بيـروت  اپ سـوم   چ ـ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     ،زمخشري، محمود  .۹

  .ق ۱۴۰۷
الـشروق،    دار ،، بيـروت  اپ هفـدهم   چ ،في ظلال القرآن   ،م شاذلي سيد قطب، سيد بن قطب بن ابراهي        .۱۰

  .ق ۱۴۱۲
 منـشورات   ،، قـم  اپ دوم  تحقيق محمد سالم هاشم، چ     ،الاتقان في علوم القرآن    ،الدين سيوطي، جلال   .۱۱

  .ش ۱۳۸۷ ذوي القربي،
 الدراسـات،  و البحـوث   تحقيـق مكتـب  ،اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن  ،امين شنقيطي، محمد  .۱۲

  .م ۱۹۹۵ ـ۱۴۱۵النشر،  و یللطباع الفكر دار ،بيروت
  .ق ۱۴۱۹لف، ؤ نشر م،، قماپ اول چ،البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن ،صادقي تهراني، محمد  .۱۳
  .ش ۱۳۶۵ انتشارات فرهنگ اسلامي، ،، قماپ دوم چ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن  همو، .۱۴
ة  دفتـر انتـشارات جامع ـ  ،، قـم ، چـاپ پـنجم    القـرآن  الميزان في تفـسير    ،حـسين يي، سيدمحمد طباطبا  .۱۵

  .ق ۱۴۱۷قم، ة علمية مدرسين حوز
 انتـشارات ناصرخـسرو،     ،، تهـران  اپ سـوم   چ ،مجمع البيان في تفسير القرآن     ،طبرسي، فضل بن حسن     .۱۶

  .ش ۱۳۷۲
  .ق ۱۴۱۲المعرفه،   دار،، بيروتاپ اول چ،جامع البيان في تفسير القرآن ،طبري، محمد بن جرير  .۱۷
 احيـاء   دار، تحقيـق احمـد قيـصر عـاملي، بيـروت     ،التبيان في تفسير القرآن ،حـسن بن ي، محمد  طوس  .۱۸

  .تا التراث العربي، بي
  .ق۱۴۲۰التراث العربي،  احياء  دار،، بيروتاپ سوم چ،الغيب مفاتيح فخر رازي، محمد بن عمر،  .۱۹
  دار،، قـم هـارم اپ چطيب موسـوي جزايـري، چ ـ  ، تحقيـق سـيد  قمـي  التفسير، قمي، علي بن ابراهيم    .۲۰

  .ق ۱۳۶۷الكتاب، 
  .ق ۱۴۲۴تب الاسلاميه، كال  دار،، تهراناپ اول چ،الكاشف تفسيرال، جواد مغنيه، محمد .۲۱
  .ش ۱۳۷۴الكتب الاسلاميه،   دار،، تهراناپ اول چ،نمونه تفسير، مكارم شيرازي، ناصر  .۲۲
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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  

  ثي از منظر احادمصحف علي

     ١اصغر ناصحيان عليدكتر  
    المصطفي العالميهجامعیو هيئت علمي عض   

  چكيده
در منـابع شـيعه و      .  از مباحث مهم و شايـستة پـژوهش اسـت          uمصحف علي 

سني به اين مصحف اشاره شده و شبهات و پرسـشهايي نيـز دربـارة آن مطـرح                  
ين مصحف مطـرح و از ديـدگاه        بارة ا شده است و شايسته است مطالب زير در       

  :بررسي شوداحاديث 
ه كــدگاه مــشهور يــنقــدِ د. u  .۲ي مــصحف علــيري تفــسيهــايژگيو. ۱      

 يانيل وح يدلا. ۳. ف شده است  يب نزول تأل  ي به ترت  uيد مصحف عل  يگو يم
 ي از سـو uيرفته نشدن مصحف عل ـ يل پذ يدل. ۴. جيب مصحف را  يبودن ترت 

  . و سرنوشت آنuيحف علت مصياهم. ۵. مهكئت حايه
  .، جمع قرآن، ترتيب سور  قرآن، مصحف علي:يواژگان كليد

  

                                                        
 ۲۷/۱۰/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۶/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. nasehiyan@yahoo.com 


